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Studying Historical Precedence of “Constancy of the Change” in the 

Relationship between the Constant and the Changing 

Abstract: We know that in Ṣadrian Philosophy changing of motion is usually the 

very constancy of it and just this explains the relationship between the constant and the 

changing. The important problem that here appears is whether anyone previous to 

Mullā Ṣadrā was the follower of constancy of the change? The main purpose of the 

essay is studying just this. What is certain is the fact that criticizing constancy of the 

change is of a long precedence in Muslim world and therefore we will show these 

historical criticisms in our paper based on the documents. But that many in resolving 

the problem of constant-changing relation have attributed constancy of the change to 

the previous Muslim philosophers does not seem to be so firm claim: although some 

thinkers previous to Ṣadrā have said about constant-changing relation that the sphere 

in its circular motion is permanent and constant, they have not considered this to be the 

final response to the constant-changing relation. Eventually, we will have a glance at 

the fact that Ṣadrian constancy of the change can be criticized because of, for example, 

the reason that if it is accepted this strange view would be required that the universal 

must be existent in the external world contradictorily both as one and many at the same 

time.        

Key Words: Constant-Changing Relation; Constancy of the Change; Eternal 

Motion of the Sphere; Paradox; Contradiction. 

 

یخی » پیشینه بررسی    در ربط ثابت به متغیر   « ثبات تغیر ی تار

توجیه  نیز  را  ربط ثابت به متغیر    همینی صدرایی تغیر حرکت عین ثبات آن است و  معمولًا در فلسفه دانیم که  می   چکیده: 
آید این است که آیا پیش از صدرا هم ثبات تغیر پیروانی داشته است؟ هدف اصلی  می پیشجا در اینی مهمی که مسألهکند. می 

ی دیرینی نزد اندیشمندان مسلمان است و  چه مسلم است نقد ثبات تغیر دارای پیشینهمسأله است. آن   بررسی همیناین نوشتار  
ی ربط ثابت به متغیر  در حل دشواره  که . ولی این داد  یمواهخ ی خود مستند نشان در مقاله را  نیز این نقدهای تاریخی ما رو از این 

پیش از صدرا نیز برخی در  : گرچه  رسدمی ننظر  به   چندان استواریادعای    ،اندنسبت داده   ی گذشتهبسیاری ثبات تغیر را به حکما
 اند.نهایی ربط ثابت به متغیر ندانسته   را پاسخ ها این آن ،  که فلک در حرکت دوری خود دوام و ثبات دارد   اندگفته ربط ثابت به متغیر  

دیدگاه اب و ابنای    آن   که با پذیرش   نقد است قابل ، برای نمونه، به این دلیل  صدرایی   کرد که ثبات تغیرخواهیم  در پایان اشاره  
 . دی آمی  رجل همدانی پیرامون کلی لازم 

 پارادوکس؛ تناقض. ربط ثابت به متغیر؛ ثبات تغیر؛ حرکت ازلی فلک؛  کلید واژگان:  
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 مقدمه . 1 

امور متغیر درست از همین حیث و در ربط ثابت به متغیر نیز    است آن  عین ثبات  حرکت  تغیر    یی صدرا  یمعمولًا در فلسفه 
گونه  این ثبات تغیر و ثبات تجدد را  تعبیرهایی چون    در بحث ربط حادث به قدیم صدرا  برای نمونه،  اند.  ثبات خود به ثابت مرتبط 

ء نحوا من الوجود لا ینفك عنه، فمن الاشیاء ما یکون وجوده تجددیا، مثل الحرکة و الزمان الذي مقدارها،  »ان لکل شي   برد: کار می به 
ثباته عین التجدد و بقاؤه عین  فوجود الحرکة لیس الا تجدد امر و تقضّیه، فذلك الامر نحو وجودها الخاص حدوث و تجدد، فیکون  

گوید در اموری چون حرکت و زمان چون  جا می بینید، صدرا در این که می چنان (.  210ص  ش،  1366)صدرا،    و الانقضاء التبدل  
نیز   اسفار ها است. او در شدن این ها عین تجدد و سپری شدن نیست پس ثبات و ماندگاری این ها چیزی جز تجدد و سپری وجود این 

جز فعلیت قوه نیست ثبات برخی از امور نیز چیزی   طور که فعلیت برخی از امور چیزی گوید همان تعبیر مشابهی دارد و در واقع می 
ء  ثبات شي ء ثبات ما و فعلیة ما و إنما الفائض من الجاعل نحو ثباته و فعلیته فإذا کان  ... و لکل شي »   جز ثبات تجدد نیست: 

یة ... و الذي من الموجودات  و فعلیته فعلیة قوته فلا محالة یکون الفائض من الأول علیه هذا النحو من الثبات و الفعل   ثبات تجدده
هي الطبیعة ... فالطبیعة بما هي ثابتة مرتبطة إلی المبدإ الثابت و بما هي متجددة یرتبط إلیها تجدد المتجددات    ثباته عین التجدد

چنین    آهنگ با صدرا، پیرامون ربط ثابت به متغیر علّامه طباطبایی نیز، هم (. تعبیر  68صج، -1981و حدوث الحادثات« )صدرا،  
. موجودات مادّیه که متغیّر و حادث  شد تغیّر در تغیّر خود ثابت است و اگر در تغیّر خود متغیّر بود به ثابت تبدیل می است: »...  

و از این راه موجود متغیر    باشد سیال در سیلان خود ثابت می زمانی آنها هستند حرکت جوهری دارند و با وجودی سیال موجودند و  
 (. 116ص ،  1388تواند ارتباط داشته باشد« )طباطبایی،  به علت ثابت می 

آیا پیش از صدرا  این است که  آیدمی پیش  ی کهی مهمی صدرایی مسألهی این ادعای فلسفه در راستای فهم و سنجش ژرفانه 
  باید دانست مورد  این  در  پاسخ تحقیقی به این مسأله است.    هدف اصلی این نوشتار یافتن  هم ثبات تغیر پیروانی داشته است؟

توان ثابت است و از همین جهت می   معنای واقعی کلمه به اند حرکت فلک در حرکت خود  برخی گفته نیز  پیش از صدرا    گویا
بلکه ثبات    انگیز مورد اعتراض کسانی چون غزالی واقع شده است.این ادعای شگفت   چه،  ربط ثابت به متغیر را نیز تبیین کرد.

ه.    1369-1379)سبزواری،  و دیگران به حکمای پیشین نسبت داده شده    سبزواریتغیر پس از غزالی نیز توسط کسانی چون  
ه.   1412؛ جرجانی، 694-696صص ، 1392؛ و نیز نک: مطهری، 393ص  ب،-1981؛ سبزواری، در: صدرا، 678صش،  

ی دیرینی نزد اندیشمندان  چه مسلم است نقد ثبات تغیر دارای پیشینهو هر از گاهی نقد نیز شده است. آن ؛ و ...(  52ص ،  ق
ی ربط ثابت  در حل دشواره که بسیار یاری خواهد کرد. ولی ایننیز  مسلمان است و همین ما را در سنجش پارادوکس ثبات تغیر 

  شبیه رسد. چه، حکمای پیشین گرچه به چیزی  نظر می دلیلی به ند ادعای بی ابسیاری ثبات تغیر را به حکما نسبت داده به متغیر  
ها  اساساً آن   - ی صدرایی  درست برخلاف فلسفه   – اند و بلکه  را پاسخ نهایی ربط ثابت به متغیر ندانستهاند آن کرده ثبات تغیر اشاره 
 شد.اند که چیز چندان عجیبی در آن بانکشیدهای پیشگونه ثبات تغیر را به 



3 

 

شده و  ای که در این زمینه در طول تاریخ در آثار متعدد چاپهای پراکنده دیدگاه و واکاوی    گردآوری از  که، پس  کوتاه این 
 و تکلیف تناقض بودن یا نبودن پارادوکس ثبات تغیر را مشخص کرد.  را ژرفانه بررسی نموده توان مسأله  می رد  نشده وجود داچاپ

 ی ثبات تغیر پیش از صدراپیشینه . 2 

اند که فلک در حرکت دوری خود  برخی از فیلسوفان مشائی در ربط ثابت به متغیر بر این باور بوده   گویاپیش از صدرا نیز  
انگیز  ی ربط متغیرها به ثابت باشد. این دیدگاه شگفت کننده واند تبیینتدوام و ثبات دارد و همین حیثیت دوام و ثبات حرکت می 

 ای خواهیم کرد.ها نیز اشاره که ما به آن  - مورد نقد مخالفان بوده است 

 فارابی  1-2

توان  گوید حرکت فلک چون اتصال و دوام دارد پس دارای وحدت است. اینک، از همین جهت می می (  ق ۳۳۹- ۲۵۹)فارابی  
 امری ثابت است: مانند گفت آن 

الغرض في الحرکات الفلکیة لیس هو نفس الحرکة بما هي هذه الحرکة؛ بل حفظ طبیعة الحرکة. إلّا أنّها لم یمکن حفظها  
و ذلك کما استبقي نوع الإنسان بالأشخاص؛ لأنّه لم یمکن حفظه بشخص واحد؛  ،فاستبقیت بالنوع؛ أي بالحرکات الجزئیة

 لأنه کائن و کلّ کائن فاسد بالضرورة.

  کالثابتة ، تکون  من هذه الجهة و علی هذا الاعتبار، و  واحدة بالاتصال و الدوام، و إن کانت متجدّدة، فإنّها  و الحرکة الفلکیة 
 (. 391ص  ،ق141۳ )فارابی، 

امری  مانند گوید آن گوید حرکت فلک در حرکت خود ثابت است بلکه صرفاً می تصریح نمی شود فارابی به که دیده می چنان 
 ثابت است.

 سینا ابن  2-2

  مانند را صرفاً  جای ثابت آن است و او نیز به عین همین سخن فارابی را تکرار کرده  التعلیقاتنیز در  (  ق4۲۸- ۳۷۰) سینا  ابن
اند حرکت فلک در حرکت خود  (. ولی گویا برخی فراتر رفته و گفته 108ص  هـ ق،  1404سینا،  امری ثابت دانسته است )ابن 

انگیز مورد  نیز تبیین کرد. این ادعای شگفت   توان ربط ثابت به متغیر راثابت است و از همین جهت می   معنای واقعی کلمهبه 
چندان  های نه جا دقیقاً درصدد نقد چه کسی است؟ آیا جز عبارت اعتراض کسانی چون غزالی واقع شده است. غزالی در این 

ما    ست، تاجایی که به پیش از غزالی مربوط ااست؟  سینا کس دیگری نیز پیش از غزالی چنین دیدگاهی داشته صریح فارابی و ابن
 کنیم.اشاره می  التحصیلیار در هایی از بهمن و نیز عبارت  مبدأ و معاد و  نجاتسینا در هایی از ابن عبارت  جا به در این

گوید چیزی وجود دارد که دوام و ثبات آن بر سبیل حدوث و  در بحث ثبات و دوام معلول با دوام علت می   نجاتسینا در  ابن
(؛  577ص  ،  شـ  ه  1۳۷۹سینا،  ابن « )ثباته علی سبیل الحدوث و التجدد علی الاتصالاستمرار و اتصال دارد: »  ی است که تجدد
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است  حرکت  همان  چیز  این  ما  به   –  1و  »فأما  دوری:  حرکت  الشی ویژه  الحرکةهذا  فهو  و  ء،  خصوصا  ،  و  المکانیة  خصوصا 
وار وجود  ای کلی گونه است. یعنی از سویی اراده این چیز نیز همین. علت خود  (577ص ،  شـ ه   1۳۷۹سینا،  )ابن «  المستدیرة 

ء  و یکون هناك شی های گوناگون وجود دارد که دارای تجدد است: »دارد که ثابت است و از سوی دیگر تصورهای جزئی و اراده 
  1۳۷۹سینا،  )ابن «  تصورات جزئیة و ارادات مختلفة  و أشیاء تتجدد، و هی ...  الکلیة.    واحد ثابت دائما، و هو الارادة الثابتة هاهنا 

  1۳۷۹سینا، ابن که خود متغیر است )  – ی ثابت( نیز نفس است های متغیر )و اراده ی این اراده واسطهفاعل بی (.  580ص ،  ش ـ ه
  (. پس حرکت، یعنی چیزی که ثبات آن بر سبیل حدوث است، علتی دارد که ذات آن علت واحد است ولی 581ص ،  شـ  ه

 ای مستمر و متصل، دارای تغیر و تجدد است:  گونه احوال آن، به 

بعد تجدد یعرض فی    تکون علة بالفعل، لتجدد  ، و ان له علة انما ان شیئا ثباته علی سبیل الحدوث، و هو الحرکة فقد بان اذا  
 یکون لها ذات باقیة بالعدد متغیرة الاحوال.   حالها علی الاتصال، و

ـ  ه 1۳۷۹سینا، )ابن  متغیرة الاحوال، لم یحدث عنها تغیر. و لو لا ان لها ذاتا باقیة، لم یحدث عنها اتصال التغییرو لو لا انها 
   (. 584-585صص ، ش

سینا نخست حرکت دوری فلک را  شود که ابن می گونه حل ی ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت این مسأله   نجات پس در  
گوید که حرکت دوری دارای دو حیث شود و نمی جا متوقف نمی نوعی در تغیر خود ثبات دارد. ولی او این کشد که به می پیش

افزاید خود این تغیر مدام و ثابت نیز علتی دارد که  سازد، بلکه می ا روشن تواند ربط متغیر به ثابت رتغیر و ثبات است و همین می 
جا هم متوقف  های جزئی متغیر است. او حتی همینی کلی ثابت و اراده و آن اراده   –هم دارای ثبات است و هم دارای تغیر  

های  افزاید این اراده سازد، بلکه باز می روشن تواند ربط متغیر به ثابت را  گوید که همین دو حیث تغیر و ثبات می شود و نمی نمی 
های متغیر )و نیز نک:  است و هم دارای حالت   ثابت شود که هم دارای ذات  ثابت و متغیر نیز از چیزی چون نفس صادر می 

که این نفس ثابت متغیر در  (. آشکارا این207ص  ه. ش،  1375؛ حتی بسنجید با: طوسی،  585ص ،  شـ  ه  1۳۷۹سینا،  ابن
به ثابت را حل تواند مسأله یت می نها یا نه، خارج از گستره ی ربط متغیر  به بحث ما  ی این پژوهش است. آن کند  چه مستقیم 

 چگونه مطرح شده است.  حرکت سینا ثبات تغیر در بحث مربوط است تنها همین است که در آثار ابن 

جا یک نسبت ثابت وجود دارد و یک نسبت متغیر.  وید در اینگگردد و می سینا در ادامه باز به ثبات تغیر در حرکت بازمی ابن
در تمام طول روز در آسمان موجود است )و همین علت اعدادی   – ی حرکت توسطیه گونه به  – که خورشید نسبت ثابت، مانند این 

 وجود روز و عدم شب است(:

معنی کون الشمس فوق الارض واحد  . فان  ی ، لکون النهار أو زوال العش و النسبة الثابتة مثل وجود الشمس فوق الارض
و تکون    الواحدة یبقی معها أمر ما،   فی جمیع النهار، و ان کان علی سبیل تغیر و انتقال من مکان الی مکان. فتکون النسبة 

 (. 586ص ،  شـ ه 1۳۷۹سینا،  ابن أدت الی علة مضادة لعلة بقائه، فتوجب فساده، و لیس ینعکس ) النسبة المتجددة انما له 



5 

 

ی  (. نکته 29-31صص   ، 1383سینا،ابن کوتاهی تکرار کرده است )نیز به   مبدأ و معاد را در    2نجات سینا همین مطالب  ابن
کند  ویژه که تصریح می وجود دارد این است که او در پایان بحث تعبیرهای اندک متفاوتی دارد؛ به   مبدأ و معاد تری که در  افزون 

 آورد:  تغیر است و تغیر این معنای واحد ثابت را پدید می  یلازمه جا ثبات در این

الثابتة علّة لثبات ما یحدث فی هذه  فتلك النسبة  .  ثباتها لازما للتغیّر، و ان کان  نسبة ما ثابتةو فی هذا العرض تکون   ...
النسبة الثابتة، مثل وجود الشمس فوق الأرض، لکون النهار او زوال العشیّ، فانّ معنی أنّ الشمس فوق الأرض واحد فی  

و ثبت علی التغیّر فلا یحتاج    فیکون معنی واحد حصّله التغیّر ،  جمیع النهار، و إن کان علی سبیل تغیّر و انتقال من مکان 
 (.31ص،  1383سینا،ابنلی علّة اخری ثابتة، و ثبت التغیّر بتغیّره )إ

 یار بهمن  3-2

های حادث و متغیری داشته باشند، که  گوید: چون اشیای حادث پیرامون ما باید علت کوتاهی می به   هـ ق(  446یار )د  بهمن
یعنی همان حرکت دوری فلک: »... فیجب أن  ها باید همان حرکت باشد؛  علت   باشند، پس آن در عین حال اتصال نیز داشته 

جا حرکت دوری  (. در این653ص  ، 1375  یار، )بهمن   الحرکة الدّوریّة ، و هذه صفة  متغیّرا، و مع تغیّره متّصلا  أمرا  یکون عللها
 (. 654ص  ، 1375یار، های حادث را در امور مادی پدید آورد )بهمنی خود صورت صرفاً معد است تا علت مفارق با اراده 

های گوید باید علت برد و می کار می متغیرها را به   اتصال تغیر تعبیر    ثباتجای  جا به یار در این شود بهمن که دیده می چنان 
داشته  نیز  اتصال  عین حال  که در  باشند  داشته  عبارت متغیری وجود  با سایر  را  اتصال  تعبیر  این  اگر  مربوطه باشند.  او  های  ی 

توسطیه تغیر    گوید حرکت تصریح می جا نوعی ثبات است؛ چه، او به بسنجیم، روشن است که منظور از اتصال واحد در این 
 ندارد: 

أی    - الّذي الیه الحرکة، بحیث أیّ حدّ یفرض فیه    و المنتهی الّذي منه الحرکة،    کون بین المبدأ إنّ الموجود من الحرکة هو  
من  المتحرّك    هو صورة الحرکة، و هو صفة واحدة تلزم   التوسّط لا یوجد المتحرّك قبله و لا یکون بعده فیه. و هذا    -  الوسط فی  

 (. 419ص   ،1375یار، . نعم قد یتغیّر حدود التوسّط بالفرض )بهمن یتغیّر دون أن

را، مانند نقطه، یک وجود فرضی  آفرینی وجود آن طرز مشکل آورد و سپس به شمار می یار این اتصال واحد ثابت را آنی به بهمن
 داند:و بالقوه می 

مشار الیه فإنّه یوجد فی آن، و کلّ کون بهذه الصفة فهو مطابق  و کل کون    ...  فی آن و هذه الصورة توجد فی المتحرك و هو  
النقطة فی المسافة لا تکون بالفعل إلّا   لنقطة فی المسافة، فکما إلّا  بالقوّة فکذلك کلّ کون من هذه الأکوان    أنّ  لا یکون 

هم یوجد منه فی الأعیان حدوده لا بالفعل،  بمعنی أنّه لا یکون کون متمیّزا عن کون یلیه بالفعل، و کأنّها امتداد فی الو  ،بالقوّة 
 (. 420ص  ،1375یار،  و إلّا لکان الموجود منه سکونا و کما أنّ الحدود لیست بالفعل فکذلك الکون فیها لیس بالفعل )بهمن
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نیز از  بودن را  رسد خارجی نظر می کند، به که فعلیت را از حرکت توسطیه سلب می یار در یک مورد دیگر افزون بر اینبهمن
فذلك    بین المبدأ و المنتهی المعقول للمتحرّك    المتّصلآورد: »و أمّا الأمر  شمار می را عقلی و ذهنی به کند؛ چه، آن آن نفی می 

 (.422ص   ،1375یار، )بهمن« فی العقلللمتحرّك بالفعل، بل إنّما هو أمر یحصل  البتّة لا یحصل 

ساز است که حرکت قطعیه در خارج معدوم  ی اسلامی مشکلرو در فلسفه دانستن حرکت توسطیه از این  3بالقوه و/یا ذهنی 
نیز در خارج وجود بالفعلی نداشته باشد، پس آن کدام حرکت است که در خارج وجود   است. حال اگر این حرکت توسطیه 

 بالفعل دارد؟ 

 سهروردی  4-2

در بحث پیوستگی معلول  التلویحات    وپرتونامه  ،  اتطارح م و ال   ارع ش مال سینا، در  ق( نیز، مانند ابن  ۵۸۷–۵4۹سهروردی )
ء ثباته علی  گوید چیزی چون حرکت دوری فلک وجود دارد که استمرار در تجدد دارد: »... شی به پیوستگی و ثبات علت می 

؛  408-413؛ و نیز نک: صص 45صالف،  -ه. ش  1375سهروردی، )  سبیل الحدوث متجدّد الاتّصال و هی الحرکة الدائمة«
ی کلی فلک وجود دارد که  گونه است. یعنی از سویی اراده. علت خود این نیز همین(57ص  ب،-ه. ش   1375سهروردی،  

ت این  عل  گویدتصریح می بهتلویحات  های جزئی فلک که دارای تجدد است. او در  پیوسته و ثابت است و از سوی دیگر اراده 
سینا، در مورد ثبات تغیر در  در پایان، مانند ابن   - تلویحات    و پرتونامه  ،  ارعش م در    - حرکت دوری دائمی نیز نفس است. وی  

در مورد نسبت    -تلویحات    وپرتونامه  در    –جا یک نسبت ثابت وجود دارد و یک نسبت متغیر؛ و سپس  گوید در اینحرکت می 
ه.    1375سهروردی،  ؛  56-58صص ب،  -ه. ش   1375سهروردی،  کشد )می خورشید را پیشثابت همان مثال حرکت توسطیه  

ثبات ندارند ولی    4تعبیری، افراد این حرکت (. به 408-413صص الف،  -ه. ش   1375سهروردی،  ؛  45-46صص الف،  -ش
 (. 412صالف،  -ه. ش 1375سهروردی، ؛ 46صالف،  -ه. ش  1375سهروردی، نوع و صنف حرکت ثبات دارد ) 

کشد که  می شود که او نخست حرکت دوری فلک را پیش می گونه حل ی ربط متغیر به ثابت این پس در سهروردی نیز مسأله 
گوید که حرکت  که مرسوم است، صرفاً نمی چنان جا در تبیین ربط متغیر به ثابت، آن نوعی در تغیر خود ثبات دارد. ولی او اینبه 

افزاید خود این تغیر مدام و ثابت نیز علتی دارد که هم دارای ثبات است و هم  دو حیث تغیر و ثبات است، بلکه می   دوری دارای
 اند.ها نیز برخاسته از نفس های جزئی متغیر فلک است. و البته اینی کلی ثابت فلک و اراده و آن اراده  – دارای تغیر 

همین صورت یافتیم که، در کنار دو حیثیت داشتن حرکت و  اوّل بحث را به   نیز در برخی از منابع دست   پس از سهروردی
تغیر،   رااراده ثبات  متغیر  فلکی  نفس  و/یا  متغیر  جزئی  پیش  های  رازی،  می نیز  )قطب  ش،   1۳۷۵کشند  ج   206ص  ه.    2و 

ابن 114-115صص  ابن496-499صص ،  هـ ق  1402،  کمونه؛  ش،    1387کمونه،  ؛  قطب شیرازی،  ؛  223- 236صص هـ 
 (.  779-783صص  ، 1369
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یح ثبات تغیر در صدرالدین قونوی پیشینه 5-2  ی صر

مسأله  منبع دست پس  آیا  از صدرا  پیش  که  است  این  نکرد  دریافت  پاسخ روشنی  که  که   ای  دارد  از  آن بی   ،اوّلی وجود  که 
برای حل مشکل    تنهاییبه کت و ثبات تغیر را  میان بیاورد، دو حیثیت داشتن حرنامی به های جزئی متغیر و نفس فلکی متغیر  اراده 

ربط ثابت به متغیر بسنده بداند؟ چراکه در غیر این صورت روشن نیست معنای چندان عجیبی در ثبات تغیر وجود داشته باشد.  
کند پس ماه در حرکت  کرد و امروز نیز ماه در آسمان حرکت می گوییم دیروز ماه در آسمان حرکت می یعنی هنگامی که مثلًا می 

انگیزی در این سخن، که بسیار نیز رایج است، وجود ندارد. مسأله هنگامی غیرعادی  جا امر شگفت رد، تا این خود دوام و ثبات دا 
جا بگوید در این  –چون فیلسوفانی که تاکنون گزارش کردیم  هم  – شود که کسی مثلًا این تغیر را عین ثبات بداند. ولی اگر کسی  می 

دهد جهت های متغیر( دارد، خود همین نشان می چون اراده ز علت متغیری )هم جهت ثبات علت ثابتی دارد و جهت متغیر نی
طور که صدرا بحث تغیر را در نهایت به حرکت  اند. پس مسأله این است که همان سته نعین جهت تغیر ندا  به هیچ وجهی ثبات را  

مثلًا    – اوّلی وجود دارد که    صدرا منبع دست داند، آیا پیش از  جا تغیر را عین ثبات می کشاند و سپس در این و تغیر جوهری می 
های عرضی حرکت را عین ثبات بداند؟ در  در همان حرکت   –که بحث تغیر را در نهایت به حرکت و تغیر جوهری بکشاند  آن بی 

را در    -میز  آبا همان ظاهر تناقض   - ما تنها مورد مشابه    تا جایی که به ثبات تغیر و عینیت ثبات با تغیر مربوط است این صورت  
 ق( یافتیم: ۶۷۳)د   قونوی صدرالدین 

، و العبودیّة المقابلة للسیادة، و الإعدام و الإهلاك  التلوین المقابل للثباتو أمّا الصفات الخمس اللازمة للأحکام فهو  
ل التربیة و الظهور بحکمها  في مقابلة الإصلاح و الإبقاء و الإیجاد و نحو ذلك، و المملوکیّة المقابلة لنسبة المالکیّة، و عدم قبو 

 في مقابلة التربیة.

حکم التغیّر ثابت لنفس التغیّر  ؛ لأنّه عبارة عن التغیّر، و  فالتلوین مندرج في الثباتو بعض هذا یندرج في البعض؛  
من حیث ما ، و المحو ثابت في الإثبات، و کذلك الممحوّ ثابت له أنّه ممحو، و أنّه ممتاز بهذا الحکم عن سواه  و المتغیّر

فهو ثابت له، و ثابت اختصاصه به أو    -کائنا ما کان   -؛ لأنّ کلّ حکم یقتضیه أمر لذاتهءالثبات شامل کلّ شيیغایره، فحکم  
 (. 158ص، 1۳۸1مشارکة غیره له فیه ... )قونوی، 

تغیری، از جمله تلوین نیز،  گیرد پس هر  گوید چون ثبات هر چیزی را دربرمی شود صدرالدین قونوی می که دیده می چنان 
 ثابت است.

 ی نقدهای ثبات تغیر پیش از صدرا . پیشینه 3 
همه،  دلیلی است. باایناند ادعای بی ی ربط ثابت به متغیر بسیاری ثبات تغیر را به حکما نسبت داده که در حل دشواره دیدیم این

های  ترتیب تاریخی به نقدها و بررسی مسلمان است. پس در این بخش به ی دیرینی نزد اندیشمندان  نقد ثبات تغیر دارای پیشینه
 پردازیم.ثبات تغیر می 
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 ثبات تغیر   رنقد غزالی ب 1-3

 است: چنین بوده  . ق(ه  ۵۰۵-  4۵۰غزالی ) امام محمدنقد 

حرکة  أن یصدر الحادث من قدیم إلا بواسطة   مستند الحوادث کلها ... لا یتصور   الدائمة الأبدیة  الدوریة  الحرکة... أن  
حادثاً بعد أن لم یکن فهو   وتشبه الحادث من وجه فإن کل جزء یفرض منه کان   أبداً  القدیم من وجه فإنه دائم  دوریة أبدیة تشبه

فإن کان في    عن نفس أزلیة.  ه الأحوال صادر حیث أنه أبدي متشاب ومنحیث أنه حادث بأجزائه وإضافاته مبدأ الحوادث   من
   فالحرکة الدوریة الأبدیة ثابتة. بد من حرکة دوریة وفي العالم حوادث العالم حوادث فلا 

قدیماً فکیف صار مبدأ   الدوریة التي هي المستند، حادث أم قدیم؟! فإن کان  هذا التطویل لا یغنیکم فإن الحرکة قلنا:
إلی حادث آخر وتسلسل الأمر.الحوادث؟! وإن کان   لأول  افتقر  یشبه حادثاً  إنه من وجه  یشبه   وقولکم:  القدیم ومن وجه 

 فنقول: أهو مبدأ الحوادث من حیث أنه ثابت أو من حیث أنه .متجدد الثبوت   التجدد ثابتالحادث فإنه ثابت متجدد أي هو  
 ؟! وإن کان دون بعض  ل شيء في بعض الأوقاتأنه ثابت، فکیف صدر من ثابت متشابه الأحوا فإن کان من حیث متجدد؟!  

 تقریر الإلزام.   ویتسلسل فهذا غایة  من حیث أنه متجدد، فما سبب تجدده في نفسه؟! فیحتاج إلی سبب آخر

ولهم في الخروج عن هذا الإلزام نوع احتیال سنورده في بعض المسائل بعد هذه کیلا یطول کلام هذه المسألة بانشعاب  
 (. 108-109صص تا، بی شجون الکلام وفنونه )غزالی،  

گوییم علت حوادث  ی اشکال غزالی این است که، با این فرض که فلک در حرکت و تجدد خود ثبات دارد، می پس خلاصه
ی ثبات آن علت حوادث متغیر باشد، از این امر ثابت چگونه امور  ی تجدد آن. اگر جنبهی ثبات آن است یا جنبهغیر یا جنبه مت

ی ی تجدد آن علت حوادث متغیر باشد، خود آن جنبه متغیر صادر شده است؟ پس مسأله هنوز حل نشده است. و اگر جنبه 
های فیلسوفان  چه از دیدگاه شوید. یعنی با توجه به آن ت که دچار تسلسل می جا استجدد از چه چیزی صادر شده است؟ این 

شود که  های جزئی متغیر صادر شده است، مسأله این می ی تجدد از اراده مسلمان گزارش کردیم، اگر کسی بگوید خود آن جنبه 
های جزئی متغیر از نفسی  این اراده  های جزئی متغیر از چه چیزی صادر شده است؟ باز اگر کسی بگوید خود خود این اراده 

شود که خود این حیث تغیر نفس از چه چیزی صادر شده است؟  صادر شده است که دارای حیث تغیر نیز است، مسأله این می 
اند. اگر هم کسی  ننهاده هیچ پاسخی پیش در نهایت  معمولاً در واقع هنگامی که به این حیث تغیر نفس برسیم فیلسوفان یادشده 

واهد علتی با حیثیتی متغیر برای این حیث تغیر نفس بیاید در نهایت دچار نوعی تسلسل خواهد شد. پس مسأله باز هنوز حل  بخ
 نشده است.

 رشد به نقد غزالی  پاسخ ابن  2-3

 آورد:شمار می ای سوفسطایی بهرا گفته ق( در پاسخ به نقد غزالی آن 595- 520رشد )ابن
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. فإنه لم یصدر عنها الحادث، من جهة ما هي ثابتة، و إنما صدر عنها من حیث  فسطائي و هو قول س... هذا معنی قوله،  
هي متجددة. إلا أنها لم تحتج إلی سبب مجدد محدث، من جهة أن تجددها لیس هو محدثا، و إنما هو فعل قدیم، أي لا  

و  . و المحدث لفاعل محدث.  أول له و لا آخر. فوجب أن یکون فاعل هذا، هو فاعل قدیم، لأن الفعل القدیم لفاعل قدیم
و إنما    الحرکة لیست ثابتة،. و هو الذي یفهم من ثبوتها. فإن  لا أول لها و لا آخرإنما یفهم من معنی القدم فیها أنها    الحرکة

 هي متغیرة.

،  1993رشد،  فلما شعر أبو حامد بهذا قال: و لهم في الخروج عن هذا الإلزام نوع احتیال سنورده في بعض المسائل )ابن 
 (. 57ص

جا دیگر این اشکال  ی تجدد آن حرکت علت حوادث متغیر است. ولی اینرشد این است که جنبه ی پاسخ ابن پس خلاصه
ی تجدد آن حرکت امر  ی تجدد از چه چیزی صادر شده است تا دچار تسلسل شویم؛ چه، جنبهآید که خود آن جنبه پیش نمی 

خاطر علت فاعلی این همان فاعل قدیم است. پس ثبوت  همینغاز و پایانی ندارد. به حادثی نیست بلکه یک فعل قدیم است که آ
 حرکت فلک به همین معنای قدم و نداشتن آغاز و پایان است وگرنه آن حرکت ثابت نبوده و متغیر است. 

پردازد.  حادث به قدیم می   اندیشی ربطکند و سپس صرفاً به چاره رشد حادث را از متغیر تفکیک می شود ابن که دیده می چنان 
ای سوفسطایی  را باید گفته رشد  رشد روشن نیست. بلکه، بخش پایانی پاسخ ابن پس تکلیف ربط متغیر به ثابت در کلام ابن 

شمار آورد؛ چراکه ثبات حرکت لزومی ندارد حتماً به معنای قدم و ازلیت و نداشتن آغاز و پایان باشد بلکه یک حرکت کوتاه  به 
 زمانی که در حال حرکت است در حرکت خود ثبات دارد.   نیز تا

 داوری علاءالدین طوسی میان غزالی و فیلسوفان 3-3

فیلسوفان می   877ابن محمد طوسی )درگذشته در حدود    علاءالدین علی  و  میان غزالی  در داوری  گوید: حرکت  هـ ق( 
صورت  بین قدیم و امور حادث واسطه باشد، در این خاطر دو حیثیت استمرار و حیثیت حدوث و تجدد بخواهد  سرمدی اگر به 

آید. چون، منظور از جهت استمرار اگر این باشد که  وجود کلی طبیعی در جهان خارج لازم می   - برخلاف دیدگاه جمهور    -
را  )پس جمهور این   6که دوام و استمرار داشته باشد.رسد به این چه   5حرکت مستمر است، ماهیت اصلًا موجود نیست   ماهیت 

پذیرند.( ولی اگر منظور از جهت استمرار حرکت توسطیه باشد و منظور از جهت تجدد و حدوث نیز حرکت قطعیه باشد که  نمی 
محض است پس بر قیاس  آید، در این صورت اشکال این است که چون حرکت قطعیه وهمی  با سیلان حرکت توسطیه پدید می 

چه ذکر شد بر این توسط )بین قدیم و امور حادث( صلاحیت ندارد: »فیرد علیهم أن الحرکة بمعنی القطع وهمیة محضة فلا  آن 
 (.26، صتابی تصلح لهذا التوسط علی قیاس ما ذکر« )علاءالدین طوسی، 

گردد،  لحظه وجود دارد. مثلًا ماه که دور زمین می به تردید در جهان خارج حرکت لحظهگوییم: بی می   پاسخ به نقد طوسی در  
که    –را نیز که در نظر بگیریم، در آن لحظه نیز دارای حرکت بود    تر و گذشتهای قبل در این لحظه در حال حرکت است. لحظه
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البته فیلسوفان این حرکت لحظهای غیر از این حرکت لحظه آن حرکت لحظه   مطمئناً  نام  ای رای کنونی است.  ا حرکت قطعیه 
معنای  حرکت توسطیه به چنین نیست که  ای  جا هنوز سخنی از ثبات و استمرار نیست، این حرکت لحظهاند. چون در اینننهاده 

گوییم: نام این حرکت هرچه باشد، همین حرکت واقعی خارجی است که در جهان خارج دوام  . اینک می باشدثبات در استمرار 
گویند. پس حرکت در جهان خارج هم حیثیت  البته برخی از همین جهت ثبات به آن حرکت توسطیه می و ثبات نیز دارد؛ که  

  – گونه است، پس طوسی در نقد و بررسی این دو حیثیت متجدد و ثابت واقعی خارجی  تجدد دارد و هم حیثیت ثبات. اگر این
عبارتی، طوسی پیش از هر چیز در نقد خود  به  7ه است. موفق نبود  در نهایت   -ای متجدد و حرکت توسطیه ثابت  در حرکت لحظه 

تواند از امر ثابتی صادر شده  کم باید بگوید چرا حرکت توسطیه که امر ثابتی است و حیث ثابت حرکت خارجی است نمی دست 
 ؟باشد

 و پاسخ جرجانی   بخارینقد  4-3

گوید هیچ ثباتی در حرکت وجود  ( در نقد چنین بحثی می قمری   ی هشتم)سده بخاری    شاهالدین محمّد بن مبارک شمس 
و اذا لم یکن    فلم یکن ثابتة حدوثها علی سبیل التجدد  انما یکون    الحرکة سواء کانت دائمة او غیر دائمة لان    فیه نظرندارد: »و  

 (. 428ص،  1353، بخاری ثابتة بل متجددة فلها علة کذلك« )

گوید برخلاف ق( می 816- 740)   جرجانی، تاجایی که به اصل بحث ما مربوط است،  بخاریپاسخ به نقد عدم ثبات  در  
حرکتی که در خارج موجود است حرکت توسطیه است و این نیز ثابت بوده و اصلًا تجددی ندارد؛ چراکه حرکت توسطیه    اودیدگاه  

 (. 256ص  ،1319 امری است که بین مبدأ و منتهی باقی و ثابت است )جرجانی،

 دوانی  5-3

با اشاره به اشکال تسلسل غزالی به آن    ی انموذج العلوم رساله ه. ق( در    908–830الدین محمد ابن اسعد دوانی )لالج 
 (.  305-306صص ه. ق،  1411فشرد )دوانی، می پای

های  پردازد که نسبت نقد آن می گونه به پس از گزارش کوتاه ادعای یادشده این   شواکل الحور فی شرح هیاکل النوردوانی در  
یبقی  أنّه    لا یخفی علیكدرپی متغیری که در حرکت توسطیه وجود دارد معلوم نیست چگونه به ثابت و قدیم استناد دارند: »پی 

(. او در ادامه این  208ص،  ه. ق  1411« )دوانی،  الکلام فی استناد تلك النّسب المتعاقبة إلی الذات القدیمة و لا یجدی نفعا
باشند. او سپس به  ها را فرضی بدانند نه موجود خارجی، و بنابراین نیازی به علت نداشته گیرد که برخی ایناحتمال را در نظر می 

لا شكّ فی أنّها  رجیّة فإنّه  لا یستدعی عللا خا  فرضیّة : إنّها أمور  ما یقالپذیرد که فرضی محض باشد: »پردازد و نمی نقد این می 
سواء کان بالفعل   لها نحو من الوجود الخارجی بل    کزوجیة الثلاثة و کیف یصیر مثل ذلك مرجّحا للوجود  لیست فرضیة محضة 

 (. 208ص ، ه. ق 1411فی نفس الأمر أو فی مرتبة من مراتب القوّة أو ما شئت فسمّه« )دوانی، 
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های متغیر پیش از های متغیر به نسبت نسبت   نهد که هر کدام از آن می گونه پیش حل تحقیقی خود را ایندوانی در ادامه راه 
گوید حرکت دوری واحد مستمر اگر از حیث وحدت آن لحاظ شود، دارای ثبات  خود استناد دارد. در مورد حیث ثابت نیز می 

المقام أن یقال إنّ المرجح لکلّ واحد من    بل الوجه فی تحقیق»های ثابت استناد دارد:  است و از همین حیث ثبات به علت 
، فهی ثابتة مستندة إلی العلل الثابتة، و إن  تهاالحرکة الوحدانیّة المستمرّة بوحدالنّسب هو النّسب السّابقة علیه و هکذا فان اعتبر  

ه.    1411لها أجزاء بحسب تلك النسب، کان کلّ واحد منها مستندة إلی السابق علیه« )دوانی،    اعتبر النسب المتعاقبة و فرض 
 (.208ص ، ق

که حرکت دوری از حیث استمرار و دوام ]و  در نقد این   -  8تیمیهنوعی تحت تأثیر ابنبه   –  شرح العقائد العضدیةدوانی در  
چه قدم و دوام و  گوید آن ی صدور حادث از قدیم است، می ثبات[ خود از قدیم صادر شده است و از حیث تجدد خود واسطه

صدور العالم  باشد نه یک امر شخصی: »یمکن أن یکون    -التعاقب بودن افراد  خاطر علی به   -ثبات دارد شاید یک امر جنسی  
، بأن یکون فرد من أفراد العالم،  القدم الجنسی ء من أجزاء العالم، بل  مع حدوثه علی هذا الوجه، فلا یلزم القدم الشخصی في شي 

التعاقب موجوداً  به تقویت و تکمیل اشکال تسلسل غزالی  46-47، صص ق  1423« )دوانی،  لا یزال علی سبیل  (. او سپس 
 پردازد. می 

پذیرد: »و لا یخفی أنّ هذا  خاطر نوعی تسلسل نمی حل دو حیثیت داشتن حرکت را به نیز راه   ی زوراءرساله شرح  دوانی در  
لکلام غیر منقّح، فإنّ تلك العوارض إمّا مستندة إلی الذّات، و المفروض أنّها قدیمة، أو إلی مبادیها و هی أیضا قدیمة أو إلی  

جا وجود دارد این است که دوانی در این  ی زوراءشرح رساله ای که در لی نکته (. و 212ص،  1381غیرهما و هو منتف« )دوانی، 
آورد. توضیح کوتاه  شمار می به   9شخصی را نیز یک امر  پذیرد که امر ثابتی وجود دارد که همان حرکت توسطیه است و این می 
ت که هیچ جزء بالفعلی در آن موجود  گوید زمان ممتد سرمدی مانند خط واحدی اسکه، او در تبیین وحدت حوادث می این

 ای دارند که وحدت شخصی دارد:  ها هستند که حرکت توسطیه نیست و علت این نیز فلک 

بین الأوضاع المفروضة، یرتسم منها فی الخیال    التّوسّط هی    بالشخص   واحدة حرکة  و تحقیقه أنّ الأجرام الفلکیّة لها  
الامتداد السّرمدیّ، المعبّر عنه فی عرف اهل النظر بالحرکة بمعنی القطع، و الزمان مقدار ذلك الامتداد الموهوم، فکما لا  

 (. 209ص،  1381جزء فی الزمان بالفعل لا جزء فی ذلك الامتداد أیضا بالفعل )دوانی، 

ها و تغیرهای حوادث خارجی صرفاً فرضی و  این است که کثرت   ی زوراءشرح رساله د دوانی در  انگیز خوحل شگفت راه 
 بالقوه است: 

فیه امور متکثرّة بحسب الفرض متغیّرة بحسبها    ... الحوادث أنّها ترجع إلی أمر واحد مستمرّ، لا تبدّل فیه، لکن ینفرض 
و عدمها و تلك النّسب الواقعة بینها معلولة لذلك الأمر الوحدانیّ دفعة  متبدّله بحسب النسب الواقعة بینها من حیث المقارنة  

 (. 215-216صص ، 1381واحدة )دوانی، 



12 

 

ها را منکر شود، در  معنای واقعی کلمه تغیرها و حرکت کشد و بنابراین به جا در صدد است بعد چهار را پیش اگر دوانی در این 
ولی اگر دوانی چیزی جز بعد چهار را مد نظر    10این صورت باید در جای خود بررسی شود که چرا بعد چهار ناپذیرفتنی است.

 11یابیم نه فرضی و بالقوه.ها و تغیرها را بالفعل می یست. ما وجود کثرت فهم نچیز برای ما قابل دارد، آن 

کشد. چالش می حل ثابت بودن حرکت توسطیه را از راه همان تسلسل به قوشجی نیز راه   شرح تجریددوانی در حواشی خود بر  
به   بودن حرکت توسطیه  قار جای تعبیر ثابت بودن حرکت توسطیه تعبیر  ای که هست این است که او گاه به منتها نکته  کار  را 

...«    قارّة بحسب الذاتفة الی منتهاها ... فهی و إن کانت  استمرّ من مبدأ المسا  قارّاو إن کانت امرا    التوسطیةبرد: »و الحرکة  می 
جای پس از دوانی نیز هر از گاهی برخی به   (.244ص،  1381،  ؛ و نیز نک: خواجوئی اصفهانی 622ص  ه. ش،   1393)دوانی،  

به   قار تعبیر ثابت بودن تعبیر   ؛ غیاث الدین دشتکی،  183ق، برگ  997نوی،  اند )باغ کار برده بودن را در مورد حرکت توسطیه 
ب،  -1386؛ غیاث الدین دشتکی، 96ص  الف، -1386؛ غیاث الدین دشتکی،  75ص  ، 1382اوجبی، و  455صش،  1382

، تابی ؛ آملی،  943ص  ،1388خوانساری،  ؛  371ص،  1385میر داماد،  ؛  445ص  ،  1381میر داماد،  ؛  96812و ص  715ص
 (. چنین کاربردی را ما پیش از دوانی در کس دیگری نیافتیم. 104ص

این بوده است که او جمع بین قار بودن و استمرار را تناقض دانسته است:    نقد علامه طباطبایی بر قار بودن حرکت توسطیه
طباطبایی،  ة مستمرة. أقول و فیه ان الجمع بین القرار و الاستمرار مناقضة« ) »... و اما الموجود من الحرکة و هي التوسطیة فهي قار

داند نه قار: »الحرکة  تصریح حرکت توسطیه را غیرقار می ، به اسفاری  ق( نیز، در تعلیقه 1۲۸۹–1۲1۲)  سبزواری(.  254ص  ،تابی 
 13(. 170صج،  -1981صدرا، حتی تتحقق في الآن بل بسیطة سیالة« ) لیست قارة التوسطیة و إن کانت بسیطة لکنها 

 آمدن دیدگاه اب و ابنای رجل همدانی پیرامون کلی لازم  :ثبات تغیر صدرایی بر اشکالی . 5

  ، ی تاریخی بحث است جا که هدف اصلی این نوشتار بررسی پیشینهولی از آن نقد است.  جد قابل به ثبات تغیر  به نظر ما  
یک اشکال ما بر ثبات   14. کنیمجا به یک نقد بسنده می خود بپردازیم. بنابراین در اینخاص  چندان مجالی نیست تا به نقدهای  

ها پذیرفته شود دیدگاه معروف رجل همدانی پیرامون اب و ابناء بودن کلی نیز باید پذیرفته شود. البتّه  اگر برهان آن تغیر این است که  
 شود.  ها نباید پذیرفته  ها نیز از سوی آن پس برهان آن   ، پذیرند تر صدرائیان هرگز دیدگاه اب و ابناء را نمی صدرا و بیش چون  

ها  ی این دقیقه طور. پس در همه و ... نیز همین   3و    2های  چیزی در حال حرکت است. در دقیقه   1ی  که، در دقیقه این کوتاه  توضیح  
ها  ی این دقیقه حرکت در همه اصل  گویند  جا است که می شود. این شود و آن چیز متصف به حرکت می حرکت از آن چیز انتزاع می 

ها وجود دارد. ولی شبیه این استدلال در دیدگاه اب و ابناء رجل همدانی نیز  ی این دقیقه ثابت است. پس یک امر متصل واحد در همه 
نیز  ی این افرادِ سفید  همه مورد  در    جا که اینک، از آن طور.  شود. مثلًا این دیوار دارای سفیدی است. ابر و اسب و ... نیز همین دیده می 

ی  گویند سفیدی در همه می   همین سبب ، درست به شوند ها متصف به سفیدی می د و آن شو سفیدی از آن افراد انتزاع می به نحو مشابهی  
ها وحدت در عین کثرت وجود  جا در کلی ی آن افراد وجود دارد. پس در این ثابت است. پس یک امر واحد در همه یکی و  این افراد  
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کنند و شما، صدرا و صدرائیان مورد  ون سفیدی اثبات می هایی چ ها وحدت در عین کثرت را در کلی آن با همان منطق  دارد. بنابراین  
پس در    15ی آن افراد تغیر/حرکت وجود دارد. بحث، وحدت در عین کثرت را در مورد تغیر و حرکت: یک تغیر/حرکت واحد در همه 

خاصی از حرکت وجود    ی پیش یک فرد گویید: یک دقیقه واقع شما هم با استدلالی مانند استدلال پیروان دیدگاه رجل همدانی می 
ی حاضر حرکت است؛  ی پیش حرکت غیر از فرد دقیقه ی حاضر یک فرد خاص دیگری از حرکت وجود دارد. )فرد دقیقه داشت. دقیقه 

ی بعدی آتی نیز یک فرد  سان دقیقه همین ی حاضر حرکت موجود است.( به ی پیش حرکت معدوم شده ولی فرد دقیقه چراکه فرد دقیقه 
شود و آن سه چیز  ز حرکت وجود خواهد داشت. ولی چون از این سه فرد متفاوت حرکت مفهوم واحد حرکت انتزاع می خاص دیگری ا 

ی این موارد وجود  ی این موارد ثابت بوده و یک حرکت واحد در همه شوند، پس اصل حرکت در همه همگی متصف به حرکت می 
 دارد؛ که البته همان حرکت توسطیه است.  

؛ چه، او در شرح حرکت  باشد بوده  تواند سودمند  را گسترش داده، می تبع میرداماد آن زارش عبارتی از فیاضی، که به جا گ در این 
... متحقّقة في کلّ حدّ من حدود الحرکة، نسبتها إلی کلّ حدّ نسبة الکلّيّ إلی  » :  گوید توسطیه، که امر بسیط ثابت نامنقسمی است، می 

؛ و  781ص ،  1386« )فیاضی، حاصلا في کلّ جزء من أجزائه و کلّ آن من آناته   بتمامه أفراده ... فهذا المعنی من الحرکة ... یکون هو  
ی این سخن حرکت توسطیه مانند امر کلی در افراد  برپایه   (. 140- 141ق، صص 1437  ، ی در ی ح ؛  23ص   ، ش 1367نیز نک: میرداماد،  

چون اب و ابنا موجود است یا  آید این است که هم ای که پیش می »بتمامه« نیز موجود است. اکنون مسأله   ؛ جود است متعدد خود مو 
چون آبا و ابنا باشد.  تواند هم آورند، پس نمی شمار می حد به تصریح امری ثابت و وا جا که حرکت توسطیه را به چون آبا و ابنا؟ از آن هم 

مری ثابت و واحد نیست بلکه در ذهن است که امری  رو  ا به تکثر افرادش متکثر بوده و از این چه، در دیدگاه آبا و ابنا کلی در خارج  
 همدانی است. همان سخن پیروان دیدگاه رجل  در نهایت  که، سخن شما  کوتاه این پس،  واحد است.  

 . نتیجه 6 

  آمد پیش   ی کهی مهمفشرد. در این راستا مسأله می گفتیم صدرا در ربط ثابت به متغیر )و قدیم به حادث( به ثبات تغیر پای
سینا،  آیا پیش از صدرا هم ثبات تغیر پیروانی داشته است؟ دیدیم گرچه پیش از صدرا نیز کسانی چون فارابی، ابن این بود که  

اند را پاسخ نهایی ربط ثابت به متغیر ندانسته اند حرکت فلک در حرکت خود ثابت است، آن نوعی گفته یار، سهروردی و ... به بهمن
ی ی صدرایی. از این جهت پیشینهدرست برخلاف فلسفه   –ها وجود ندارد  و بلکه اساساً چیز چندان عجیبی در ثبات تغیر آن 

تا جایی که به ثبات تغیر و عینیت ثبات با تغیر مربوط است،  چه،    صدرالدین قونوی توانستیم بیابیم.  ثبات تغیر صدرایی را تنها در
گیرد پس هر تغیری، از جمله  گوید چون ثبات هر چیزی را دربرمی می   -آمیز  و با همان ظاهر تناقض   –موردی مشابه  در  قونوی  

ی دیرینی نزد اندیشمندان مسلمان است و پس از غزالی  نقد ثبات تغیر دارای پیشینهگفتیم    همه،بااینتلوین نیز، ثابت است.  
، جرجانی، دوانی و ... نفیاً یا اثباتاً بدان  بخاریرشد، علاءالدین طوسی،  چون ابن ثبات تغیر مورد اعتراض بوده است و کسانی  

  اند.پرداخته



14 

 

  .دیدیم یک نقد قوی که از همان زمان غزالی وجود داشته و هنوز نیز پاسخ روشنی دریافت نکرده است مشکل تسلسل است 
ی ثبات آن  گوییم علت حوادث متغیر یا جنبه می   ،رد با این فرض که چیزی چون فلک در حرکت و تجدد خود ثبات دا  ، یعنی 

ی ثبات آن علت حوادث متغیر باشد، از این امر ثابت چگونه امور متغیر صادر شده است؟  ی تجدد آن. اگر جنبه است یا جنبه 
ادر  ی تجدد از چه چیزی ص ی تجدد آن علت حوادث متغیر باشد، خود آن جنبه پس مسأله هنوز حل نشده است. و اگر جنبه 

های جزئی متغیر صادر  ی تجدد از اراده حتی اگر کسی بگوید خود آن جنبه   آید.می پیشجا است که تسلسل  شده است؟ این
های جزئی متغیر از چه چیزی صادر شده است؟ باز اگر کسی بگوید خود این  شود که خود این اراده شده است، مسأله این می 

شود که خود این حیث تغیر نفس  ه است که دارای حیث تغیر نیز است، مسأله این می های جزئی متغیر از نفسی صادر شداراده 
هیچ    در نهایت   معمولاً از چه چیزی صادر شده است؟ در واقع هنگامی که به این حیث تغیر نفس برسیم فیلسوفان مسلمان  

یر نفس بیاید در نهایت دچار نوعی تسلسل  اند. اگر هم کسی بخواهد علتی با حیثیتی متغیر برای این حیث تغننهاده پاسخی پیش
سان با این فرض صدرایی نیز که تغیرها و تجددها در تغیر و تجدد خود  همینبه خواهد شد. پس مسأله باز هنوز حل نشده است.  

ابتی صادر  تغیرها و تجددها از حیث تغیر و تجدد خود چگونه از ث  باز مسأله این است کهاند )نه متغیر و متجدد(،  ذاتاً ثابت 
. چه، حیث تغیر متغیرها در هر صورت غیر از  اند؟ پس حیث تغیر متغیرها نیز دوباره باید دارای دو حیث تغیر و ثبات باشدشده

دارای دو  بخواهد اگر حیث تغیر متغیرها دوباره . ولی بودندحیث ثبات متغیرها است؛ وگرنه دو حیث نبودند بلکه یک حیث می 
  آشکارا در این صورت تسلسل لازم خواهد آمد.د و از همین حیث ثبات خود از ثابتی صادر شده باشد، حیث تغیر و ثبات باش

آمدن بر ثبات تغیر صدرایی لازم جا  در این نقد است. اشکال ما  جد قابل اشاره کردیم که ثبات تغیر به   خود ما نیز   در پایان 
رهان یادشده پذیرفته شود دیدگاه معروف رجل همدانی پیرامون اب و ابناء  اگر ب دیدگاه اب و ابنای رجل همدانی پیرامون کلی بود:  

پس برهان یادشده نیز    ، پذیرند تر صدرائیان هرگز دیدگاه اب و ابناء را نمی صدرا و بیش   جا که از آن   بودن کلی نیز باید پذیرفته شود. البتّه 
   ها نباید پذیرفته شود. از سوی آن 
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 فهرست منابع و مآخذ 

منتهی الوصول إلی غوامض کفایة الأصول من إفادات سیدنا العلامة الرباني السید أبوالحسن (؛ تابی آملی، محمد تقی )  -
 .ی چاپخانه فردوس ی شرکت سهام ، الإصفهاني

منهاج السنة النبویة في نقض کلام الشیعة  م(؛    1986  -هـ ق 1406الدین أبوالعباس أحمد بن عبدالحلیم )تیمیه، تقي ابن   -
 محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة: الأولی.: جامعة الإمام اضی رسالم،  ، المحقق: محمد رشاد  القدریة

 محمد العریبی، بیروت: دارالفکر، چاپ: اول ، مقدمه و تعلیق از تهافت التهافت م(؛  1993رشد )ابن  -

 1، قم: مکتب الإعلام الإسلامي، چاپ: التعلیقاتهـ ق(؛   1404سینا )ابن  -

، باهتمام: عبدالله نورانی، تهران: انتشارات موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ  المبدا و المعاد(؛  1383سینا )ابن   -
 دانشگاه مك گیل. 

 ۳، ج، قم: نشر البلاغة، چاپ: اول شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات(؛ ه. ش   1۳۷۵سینا )ابن  -

پژوه، تهران: مؤسسه انتشارات  مصحح: محمدتقی دانش ،  النجاة من الغرق فی بحر الضلالات هـ ش(؛    1۳۷۹سینا )ابن   -
 دانشگاه تهران.

 ، بغداد: جامعة بغداد ، مقدمه و تحقیق و تعلیق: حمید مرعید الکبیسی الجدید فی الحكمة(؛ هـ ق  14۰۲کمونه )ابن  –

  مرکز  تهران:   حبیبی،  نجفقلی   مصحح:   ،العرشیة   و   اللوحیة   التلویحات  شرح   ش(؛  ه ـ  1۳۸۷)  منصور   بن   سعد  کمونه، ابن   -
 ۳ج مکتوب، میراث پژوهشی 

تقدیم و تحقیق: حامد ،  النجاة لابن سینا )قسم الالهیات(شرح کتاب  هـ ش(؛    1۳۸۳اسفراینی نیشابوری، محمد بن علی )  -
 1تهران: دانشگاه تهران و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ: ناجی اصفهانی، 

، مقدمه از سید هادی خسرو  التعلیقات علی شرح العقائد العضدیة ق(؛    14۲۳)افغانی )اسدآبادی(، سید جمال الدین    -
 عماره و تحریر از شیخ محمد عبده، القاهرة: مکتبة الشروق الدولیة شاهی و تحقیق از دکتر 

 ( ش1382الدین دشتکی )غیاث  ← إشراق هیاکل النور مصحح بر ی  مقدمه   (؛1382) علی ، اوجبی  -

، شرح: المحقق السید الشریف علی بن  المواقف و شرحها(؛ 1370 - ه. 1412الایجی، قاضی عضدالدین عبدالرحمن ) -
 8جانی، یلیه حاشیتی السیالکوتی و الچلپی، قم: منشورات الشریف الرضی، الطبعه الاولی، جمحمد الجر

 803 ی:ی فاضل احمد پاشا، شماره خانهی خطی، کتاب نسخه ، حاشیه تجریدق(؛ 997) الله حبیب نوی، میرزاجان باغ  -
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، با مقدمه و تصحیح جعفر زاهدی، مشهد: مؤسسه  شرح حكمة العین(؛  1353شاه )الدین محمّد بن مبارک بخاری، شمس   -
 چاپ و انتشارات و گرافیک دانشگاه فردوسی 

)بخاری، شمس   – مبارکشاه  بن  العین مع حواشی قطب (؛  هـ ق   1۳1۹الدین محمّد  السیّد  شرح حكمة  و  الشیرازی  الدّین 
 ، چاپ سنگی، قزان: شرکة شقیقیة.ن محمّد الجرجانیالشریف علی ب

 دوم   تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپتصحیح و تعلیق: مرتضی مطهّری، ، التحصیل(؛ 1375) یار بن المرزبان بهمن   -

 (. هـ ق  1۳1۹بخاری ) ← (؛ هـ ق 1۳1۹جرجانی، میر سید شریف ) –

 (. 1۳۷۰ - ه. 141۲الایجی ) ← (؛ 1۳۷۰ - ه. ق 141۲جرجانی، میر سید شریف ) –

: مؤسسة  روت یب  ، یحمود العباد  ی ، بقلم: عل1  الحكمة: القوة والفعل   ة یشرح نهام(؛    ۲۰1۶ق /  14۳۷کمال )  ، یدریح   -
 .یالهد

 (، چاپ سنگی مصر کتب  3: تهافت الفلاسفة: درالمحاکمة فی التهافت، ) ق(؛ 1321)  مصطفی زاده بروسوی، خواجه  -

 239-283صص   (،ه. ش   1381دوانی )  ←  رسالة ابطال الزمان الموهوم ه. ش(؛    1381خواجوئی اصفهانی، اسماعیل )  -

 1، قم: بوستان کتاب، جالحاشیة علی شروح الاشارات(؛ 1۳۸۸خوانساری، حسین ) -

-  ( حسین  الكلامق(؛  1۰۷۶خوانساری،  تجرید  شرح  حواشی  نسخه حاشیه  تهران:  ،  خطی،  ایران، خانه کتابی  ملی  ی 
 . 1۲۳۳۹4۶ی کد کتاب: شناسه 

، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  مصنّفات میرداماد(؛  1381داماد، میرمحمّدباقر )  -
 1ج 

به اهتمام عبدالله نورانی، تهران: انتشارات انجمن آثار و    المبین(،مصنّفات میرداماد )الافق (؛  1385داماد، میرمحمّدباقر )  -
   2مفاخر فرهنگی، ج 

 . 2محقق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ:    ی اهتمام مهد ، به القبسات   ؛ ش(   1367) داماد، میرمحمّدباقر  -

)بی   - محمد  صدرالدین  علی  الف(؛  -تادشتکی،  الردّ  في  الثانیة  الصدریة  علی شرح  الحاشیة  للدواني  الجدیدة  الحاشیة 
 724ی: ی خطی، راغب پاشا، شماره نسخه،  القوشجي لتجرید الكلام للطوسي

ی مرکزی دانشگاه تهران،  خانهی خطی، تهران: کتاب، نسخهحاشیه بر شرح تجریدب(؛  -تادشتکی، صدرالدین محمد )بی   -
 6220 ی:شماره 
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کوشش:  ، به الدین منصور حسینی دشتكی شیرازیمصنفات غیاثالف(؛  -1۳۸۶الدین منصور )دشتکی شیرازی، غیاث  –
 1عبدالله نورانی، تهران: دانشگاه تهران و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ج

غیاث   – ) دشتکی شیرازی،  منصور  غیاثب(؛  -1۳۸۶الدین  دشتكی شیرازیمصنفات  حسینی  منصور  به الدین  کوشش:  ، 
 ۲گاه تهران و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، جعبدالله نورانی، تهران: دانش 

النور لكشف ظلمات شواکل الغرور(؛  ش1382الدین منصور )دشتکی شیرازی، غیاث  – ، تقدیم و تحقیق:  إشراق هیاکل 
 چاپ: اول مرکز پژوهشی میراث مکتوب، : تهران ، اوجبی  علی 

 ی:شماره  تهران،  ی مرکزی دانشگاه خانهی خطی، تهران: کتاب نسخه، امالیتا(؛  )بی الدین منصور  دشتکی شیرازی، غیاث   –
1۲4۹ 

 ق(  14۲۳) افغانی اسدآبادی  ←  شرح الدوانی للعقائد العضدیةق(؛  14۲۳دوانی، جلال الدین ) -

، چاپ:  ، تقدیم تحقیق و تعلیق: دکتر تویسرکانی، تهران: میراث مکتوب سبع رسائل (؛  ه. ش  1381الدین )دوانی، جلال   –
 اول

 (. ه. ش  1393قوشجی ) ← حواشی بر شرح تجرید(؛ ه. ش 1393الدین )دوانی، جلال  –

تحقیق: دکتر احمد تویسرکانی، مشهد: ،  هیاکل النور()و بذیله رسالة  ثلاث رسائل  (؛  ه. ق  1411الدین )جلال دوانی،    -
 آستان قدس رضوی 

، قم: انتشارات بیدار، چاپ:  المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات  (؛ه. ق  1411)رازی، فخرالدّین ابن خطیب    -
 1، ج دوم 

 ( ه. ش  1۳۷۵سینا )ابن  ←(ه. ش 1۳۷۵الدّین )رازی، قطب  -

، تصحیح و تعلیق: آیت الله حسن حسن زاده آملی، و تحقیق و  شرح المنظومة (؛  ه. ش   1369-1379سبزواری، هادی ) -
 3، ج : نشر ناب، چاپ: اول تقدیم: مسعود طالبی، تهران 

حسن   دیالله س  ت ی دروس آ  رات ی: تقرنایس  یابوعل   سییالر  خ ینجات ش  اتیاله(؛  1393)سعادت مصطفوی، سید حسن    -
 1تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج ،ی اشتر ی کلباس نیبه کوشش حس ، یسعادت مصطفو

: موسسه مطالعات و تحقیقات ، تصحیح و مقدمه: هانری کربن، تهران مجموعه مصنفاتالف(؛  -ه. ش   1375سهروردی )  -
 1، جفرهنگی، چاپ: دوم 
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: موسسه مطالعات و تحقیقات  ، تصحیح و مقدمه: هانری کربن، تهران مجموعه مصنفات(؛  ب -ه. ش   1375سهروردی )  -
 3، ج فرهنگی، چاپ: دوم 

-  ( ابراهیم  بن  محمد  صدرالدین  الاربعةب(؛  -1۹۸1شیرازی،  العقلیة  الاسفار  فی  المتعالیة  احیاء  الحكمة  دار  بیروت:   ،
 ۲، چاپ: سوم، جالتراث

)شی  - ابراهیم  بن  محمد  صدرالدین  الاربعةج(؛  -1۹۸1رازی،  العقلیة  الاسفار  فی  المتعالیة  احیاء  الحكمة  دار  بیروت:   ،
 ۳، چاپ: سوم، جالتراث

، مصحح: محمد خواجوی، تهران: وزارت فرهنگ  شرح أصول الكافيش(؛    1۳۶۶شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم )  -
 ۳تحقیقات فرهنگی، چاپ: اول، جو آموزش عالی، مؤسسه مطالعات و 

، چاپ: ، به اهتمام و تصحیح سید محمّد مشکوة، تهران: انتشارات حکمت درة التاج (؛  هـ ش  1۳۶۹الدّین )شیرازی، قطب   -
 سوم 

، قم: بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه  های اسلامی بررسی (؛  1۳۸۸طباطبایی، محمدحسین )   -
 . ۲، ج ۲قم(، چاپ:  

 .۲، ج 1، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، چاپ: حاشیة الكفایة (؛  تابی طباطبایی، محمدحسین )  -

، چاپ سنگی، حیدرآباد  الذخیرة في المحاکمة بین التهافت للإمام الغزالي و بین الحكماءتا(؛  طوسی، علاءالدین )بی   - 
 الطبعة الاولی.فی الهند،  مجلس دائرة المعارف النظامیة الکائنةدکن: مطبعة 

 (ه. ش   1۳۷۵سینا )ابن  ←(ه. ش   1۳۷۵طوسی، نصیرالدین )  -

دارالمعارف،  ، تحقیق و تقدیم: سلیمان دنیا، قاهره:  تهافت الفلاسفةتا(؛  بن محمد )بی   غزالی طوسی، ابو حامد محمد  -
 الطبعة الثامنة.

 1 چاپ ،  ار المناهل: دبیروت   ن،یاسی آلجعفر  :محقق، الاعمال الفلسفیة(؛ م1۹۹۲ -  ق 141۳فارابی ) -

، تصحیح و تحقیق: محمد  دوانی(  حواشی شرح تجرید العقائد )با  (؛  ه. ش   1393قوشجی، علاءالدین علی بن محمد )  -
 .حسین زارعی رضایی، قم: رائد

 ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ: اول.إعجاز البیان فی تفسیر أم القرآن(؛ 1۳۸1قونوی، صدرالدین )  -

 .12، ج ، قم: صدرا ی آثارمجموعه (؛ 1392مطهری، مرتضی ) -
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،  1۳۹۳« است )مصطفوی،  ثباتش بر سبیل حدوث و تجدّدِ علی الاتصالحرکت فلک »جا چنین است که  مصطفوی در اینسعادت  تعبیر    1
 همه، گاهی نیز تعبیر او این است که در این میان حرکتِ مستمری وجود دارد که »اصل ثباتش خود امر ثابتی است« )مصطفوی، (. بااین ۲۷۵ص

 (. ۲۷4ص ،1۳۹۳

نجاتدر    2 )  شرح  وسدهاسفرائنی  شش  م  -(  هفت  ی  حتی  )نکته  -صطفوی  و  نداشت  وجود  مربوطی  خاص  ش  1383اسفراینی،  ی  ، هـ 
 (. 272-298، 1393؛ مصطفوی، 259 – 264صص

باشد؟ فخر رازی در این مورد اشکالی را گزارش کرده است یار چرا باید حرکت توسطیه را ذهنی دانسته آید که بهمنممکن است این سؤال پیش  3
)رازی،  یان«که اشاره بدان خالی از فاید نیست: »ان الحرکة لا یمکن ان تکون عبارة عن التوسط المطلق لانه امر کلی و الکلیات لا وجود لها في الاع 

بودن این بوده است که حرکت توسطیه جزئی  سبب کلی(. پاسخ خود فخر رازی به موجود نبودن حرکت توسطیه در خارج به 552صه. ق،    1411
 (.554صه. ق،  1411بوده و دارای وحدت عددی است )رازی، 

 . (230ص، 1387کمونه، ود بالفعلی داشته باشند )ابنکه وجآنبدانیم بی  فرضی بایدگوید افراد حرکت را ما  کمونه در شرح خود می ابن  4

ای بر، صورت یادآور، و پیشینه ، در این-که ظاهر سخن نیز همین است    –نحو آبا و ابناء باشد  موجود نبودن ماهیت در خارج اگر به منظور از    5
اعتباریت ماهیت صدرایی است. به هر روی، عبارت بسیار کوتاه طوسی یادآور سخن سهروردی است، که دیدیم، که گفت: افراد این حرکت ثبات  

منظور طوسی  نظر ما  نحو اب و ابناء؟ به نحو آبا و ابناء یا به ع و صنف حرکت ثبات دارد. منظور سهروردی از ثبات نوع حرکت چیست؟ به ندارند ولی نو
ت، جا مستلزم اب و ابناء اس داد که سخن کسی چون سهروردی در اینمیبود و نیز اگر نشاننحو اب و ابناء میموجود نبودن ماهیت در خارج اگر بهاز  

 های طوسی در این زمینه هیچ تصریح و توضیحی وجود ندارد. شد. ولی در متن عبارتدفاع میدر این صورت اصل اشکال قابل 

 (.۲۵صتا، بیتواند واسطه در تحقق باشد؟ )علاءالدین طوسی، جا در واقع اصلًا چیزی متصف نیست، پس چگونه می چنین، در اینهم 6
ی صدور و حدوث امور  این است که، اگر حرکت و تغیر واسطه   المحاکمة فی التهافتق( در  ۸۹۳زاده )د  اجه خوی اشکال مصطفی  خلاصه   7

زاده، آید )خواجه تواند باعث صدور جسم باشد؛ وگرنه یک نوع دور پدید می شود، پس نمیحادث دنیای ما باشد، خود حرکت چون عارض جسم می 
 کنیم. نظر میاو صرف  زاده مستقیم به بحث ثبات تغیر نپرداخته است، از بررسی سخن(. چون خواجه 21صق، 1321

ها قدیم است ولی افراد های دوری فلک، مدعی است تنها جنس و نوع آن( در مورد مطلق حوادث، و نه لزوماً حرکتق ۷۲۸-  ۶۶1)  تیمیه ابن   8
 اند: ها و خودشان حادث آن

لکن القائلون بقدم الأفلاك   وأئمة الفلاسفة وغیرهم.کما یقوله أئمة أهل الحدیث . یمکن دوامها في الماضي والمستقبل...  نوع الحوادث ...
 کأرسطو، وشیعته یقولون بدوام حوادث الفلك، وأنه ما من دورة إلا وهي مسبوقة بأخری لا إلی أول ... وهذا کفر باتفاق أهل الملل. ... 

الحوادث  ...    العالم ونوع  العالم کالأفلاك،  والقدیم هو أصل  الحوادث،  فأما أشخاص  لم یزل مشتملا علی  مثل جنس حرکات الأفلاك، 
 (214و ص  175صهـ ق،  1406تیمیه، ابن ) الحوادث، فإنها حادثة بالاتفاق

جزئی    حرکت توسطیه در خارج گوید  که او می   تر اشاره کردیمفخر رازی است که پیش  ادعایبودن حرکت توسطیه آشکارا یادآور همان  شخصی  9
 .دارد و وحدت عددی  است
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الدین رازی بر چهاربعدگروی ایم که دوانی معمولًا خود از مخالفان سرسخت بعد چهار است )رک: »نقد قطب جای خود مفصل گفته بلکه در    10
 و تأثیر آن بر اندیشمندان مسلمان«(. 

هر خلافه، کما لا یخفی در نقد دوانی گفته است: »لمانع أن یمنع کون جمیع الحوادث أمرا واحدا مستمرّا، بل الظا  یالدین دشتکتر غیاثپیش  11
(. نقدهای دشتکی بر دوانی را ما در  ۳11-۳1۲صص  ش،1382الدین دشتکی،  غیاثأصلا ...« )   ... هذا کلام هائل لیس فیه طائل لا یدفع السؤال

 ایم. های بعد چهار« بررسی کردهی »بررسی تاریخی اشکال مقاله

تا، برگ تصریح حرکت توسطیه را یک امر خارجی تدریجی و غیرقار دانسته است )دشتکی، بیخود به   امالیالدین دشتکی در  غیاثهمه،  بااین   12
 (.137و  198

به    شرح اشاراتحل محقق طوسی در  پردازد بررسی راهقوشجی، بدان می  شرح تجریدی دیگری که دوانی در ادامه، در حواشی خود بر  نکته   13
جا به بررسی نقد دوانی و دفاع  دشتکی نیز در اینصدرالدین  (.  623-624صص،  ه. ش  1393مشکل تسلسل در امور غیرقار و متغیر است )دوانی،  

؛ غیاث 181-187های  ق، برگ 997نوی،  ؛ و نیز بسنجید با: باغ 291-297های  برگالف،  -تابیپردازد )دشتکی،  از طوسی و تکمیل سخن او می
جواز تغیر در   شرح تجریدی دیگر همه، دشتکی در حاشیه(. بااین657  –   650صص  ق،1076؛ خوانساری،  970-968ب،  -1386ن دشتکی،  الدی

پیش  نیز  را  مجردات  روحانی  )میصفات  و  265برگ  ،  ب-تابیدشتکی،  کشد  خدا  مورد  در  تنها  متغیر  به  ثابت  ربط  صورت  این  در  آشکارا   .)
 آید. میهای( نخست پیش صادر)
گوناگون نقدهای  «رینسبت تجرد ادراک با ثبات تغ  یانتقاد یبررس »و  «ریدر ربط ثابت به متغ  ر«ی»ثبات تغ  یانتقاد یبررس » یمقاله دو  ما در 14

 ایم.خود بر ثبات تغیر را مفصل بیان کرده 
 د. شو دیدگاه اب و ابناء رجل همدانی استفاده می زمان چطور؟ آیا این هم امر ثابتی است؟ اگر آری، پس آشکارا از  انتزاع حرکت از چند متحرک هم   15


